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1140-20سال تحصیلی  فرزند با هوشم، متن داستان را با دقت بخوان و به سوالات جواب بده.   

 



 

 
دنبا به  کنان  پارس  پیر هم  برگرداند.سلطان  را  بچه  بعد  دقیقه  دوید و چند  از   کشاورز  ل گرگ 

  کردیم، تو سگ خوبی هستی.اه میـتب»ما اش  طرف او دوید، او را نوازش کرد و گفت:بهخوشحالی  

 خوب شد.   ه بعد، وضع سلطاناز آن روز بکنیم.  ری میهداای ما از تو نگزنده روزی که تا

خوشحال راه شده بود  روزی گرگ به دیدن او آمد. از اینکه وضع زندگی سگ روبه  ،مدتی گذشت

لحظه خواهم یکمیتو    شد. بعد به او گفت: »این روزها بردن گوسفند خیلی سخت شده است. از

من نخواه، سگ گفت: »چنین چیزی از    .اربابت را ببرم  ببندی تا من یکی از گوسفندهایچشمت را  

و  ای کرد    د خنده کنه  سگ را با خود همرا  تواندکنم.« گرگ که دید نمیخیانت نمیربابم  به ا  من

صدای    گفت: »شوخی کردم، جدی نگیر.« اما شب، یواشکی آمد تا گوسفندی را ببرد. کشاورز با سرو

رگ گ د. گرگ زبه سرو  کوب را برداشتسلطان باوفا از آمدن گرگ باخبر شد. از جا پرید، خرمن

 .بینیزودی سزای کارت را می! بهبر کنزد: »صکرد، فریاد میطور که فرار میهمین

  جاو همان صبح روز بعد، گرگ یک خوک وحشی را به سراغ سگ فرستاد تا او را به جنگل بیاورد 

؛ اما سلطان پیر فهمید که گرگ برای او نقشه کشیده است، دنبال کمک گشت، حسابش را برسد

هم از خانه    گربه باسگ و    .دداشت، کس دیگری را پیدا نکرجز یک گربه که سه پای سالم  ولی به

گرگ و خوک   .رفتلنگان دنبال سگ میبیرون آمدند. گربه از درد دمش را بالا گرفته بود و لنگ

ها را از دور دیدند، گرگ فکر کرد که سگ با خود شمشیر که آنجنگل منتظر بودند. همین  در

لنگید. خوک و گرگ گرفته بود. گربه میآورده است تا با او بجنگد. او دم گربه را با شمشیر اشتباه  

ها پرت کند. به همین خاطر، هر دارد تا به آنشود، سنگ برمیفکر کردند که سگ هر بار خم می

ها پنهان کرد. گرگ هم پرید و بالای یک درخت قایم شد.  خودش را لای بوته خوک  .دو ترسیدند 

برشان نگاه   دورواحتیاط به    ندیدند. باکس را  که سگ و گربه به محل قرارشان رسیدند، هیچوقتی

هایش  را پیدا کردند. چون او نتوانسته بود خوب خودش را مخفی کند. خوک گوشکردند و خوک 

های  های او افتاد و فکر کرد که موش است. پرید و محکم گوشرا تکان داد. گربه چشمش به گوش

! گناهکار روی درخت نشسته است.« گناهم»من بی:فرار کردو    خوک جیغ کشید  خوک را گاز گرفت.

ها پنهان کرد تا خهسگ و گربه به بالای درخت نگاه کردند. گرگ با خجالت خودش را میان شا 

 . ا نبینندها او ر آن

 *   سلطان پیر   * 

هایش افتاده ی دندانکشاورزی سگ باوفایی داشت. اسم سگ سلطان بود. سگ پیر شده و همه

روزی کشاورز   .درستی انجام دهدتوانست وظایف یک سگ نگهبان را بهنمیبود. به همین دلیل هم  

ورد. خ»این سگ خیلی پیر شده و دیگر به درد ما نمی  زدند. کشاورز گفت:هم حرف می  با  و زنش

»درست نیست سگ را بکشی. او   گفت: ا دوست داشتزن که حیوانات ر  ،«کشممی  همین فردا او را

مرد   «.کاری به کارش نداشته باش  خورد،قمه غذا میده است. یک لهمه سال به ما خدمت کراین

زدی از کند و هیچ دس هم نمیراین سگ دندان ندارد. پا  ای!»چه حرف احمقانهفت:عصبانی شد و گ

 « .خواهیممدتی برای ما کار کرد و ما هم در عوض غذایش را دادیم. حالا دیگر او را نمی  ترسد،او نمی

شنید. وقتی فهمید دارند  چیز را میتر زیر آفتاب دراز کشیده بود و همهطرفآنسگ بیچاره کمی  

 غمگین شد.  کشند،شه میبرای کشتنش نق

او    ت خود به  رنوشسگ با یک گرگ دوست بود. شب که شد، پنهانی به سراغ گرگ رفت. از س 

ام را برایت  دهم. گوش کن تا نقشهناراحت نباش. من تو را از این وضع نجات می»گرگ گفت:    .گفت

برند و  ی کوچکشان را هم با خود میروند. بچهبگویم. فردا صبح زود ارباب و زنش به مزرعه می

گذارند. تو هم نزدیک بچه دراز ی درخت میزیر سایه  شان راها بچهند. آنماکسی در خانه نمی

  چه را می دزدم. آیم و بدفعه از جنگل بیرون میکنمود کن که مواظب او هستی. بعد من، یبکش و وا

کنم. تو هم او را پیش پدر و مادرش اندازم و فرار میتو باید بلافاصله مرا دنبال کنی، من بچه را می

به تو مدیون   هاای. با این کار آنبچه را نجات داده  کنند که تور میها فک وقت آنگردانی. آنبرمی

 .« زندمیشوند و دیگر خیال کشتن تو به سرشان ن می

همین    .سگ از پیشنهاد گرگ خوشش آمد و همان طور که قرار گذاشته بودند نقشه را اجرا کردند 

  ،جیغ و داد کردکه زن کشاورز چشمش به گرگ افتاد و دید که دارد بچه اش را می برد شروع به 

 


